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Yogacara School is one of the philosophical schools of the Mahayana in Buddhist 
cult. This school believes that only the world of the mind is originality and truth, 
and the cosmos is merely a reflection of the world of the mind, and it is not true, 
but human beings, because ignorance, consider the real world as real, while it 
reflects From the reservoir of consciousness (Alayavijnana). From this point of 
view, there is not a constant thing in the same world, and in the reservoir of 
consciousness, only unstable and passive and temporal phenomena (Dharmas) 
instantaneously appear in the same world and disappear again. From the point of 
view of this school, man must stop and extinguish it through yoga on all the 
currents and chaos of consciousness and mind.This paper addresses the origins and 
sources of the Yoga School in the structure of Buddhist schools, and intends to 
illustrate this school in epistemology compared to other Buddhist schools, and also 
to clarify the method of analysis and descriptive. This school had practical 
application of yoga for discussing the liberation of mind from the captivity of 
suffering. 
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   هاي کلیدي:واژه

  مکاتب بودائی،

  انه،مهای

  یوگاچاره، 

  آلیه ویجنیانه،

  عالم عین، 

  عالم ذهن.

مکتب یوگاچاره، یکی از مکاتب فلسفی فرقه مهایانه بودائی است. این مکتب بر این باور است که فقط عالم 

ها به ذهن اصالت و حقیقت دارد و عالم عین، صرفاً انعکاسی از عالم ذهن است و حقیقت ندارد، امّا انسان

پندارند، در حالی که آن بازتابی از مخزن آگاهی(آلیه ادانی، عالم عین را حقیقی میعلت جهل و ن

ویجنیانه)است. از نظر این مکتب، چیز ثابتی در عالم عین وجود ندارد و در مخزن آگاهی صرفاً صفات و 

-اره ناپدید میاي در عالم عین موجود و دوبها) به طور متوالی و لحظههاي ناپایدار و گذران(دهرمهپدیده

انسان باید از طریق اعمال یوگایی بر فراز همه جریانات و تموجات آگاهی و ذهن شوند. از دیدگاه این مکتب،

قرار گرفته و آن را متوقفّ و خاموش سازد. بنابراین مکتب یوگاچاره تحلیلی فلسفی و نظري از مکتب عملی 

  یوگا دارد.

آوري پردازد و قصد دارد نوعکتب یوگاچاره در ساختار مکاتب بودایی میها و منابع فکري ماین مقاله به ریشه

طور با روش تحلیلی و شناسی نسبت به سایر مکاتب بودایی نشان دهد و همیناین مکتب را در معرفت

بخشی ذهن از هاي رهاییگرایانه یوگا در جهت بحثتوصیفی روشن سازد که این مکتب از مکتب عمل

  است. برداري کاربردي داشتهچگونه بهرهها اسارت رنج
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  مقدمه :

هاي بشري بود. ماهیت رنج با ماهیت درد به کلّی هدف اصلی مکتب بودا، برداشتن رنج

متفاوت است؛ رنج در اصل داراي ماهیت اخلاقی و ارادي است امّا درد داراي ماهیت طبیعی 

هاي ارادي و اخلاقی محصول ضعف اراده ي ما رنج است. دردهاي طبیعی واقعیت دارند امّا

چه از ماهیت دنیا کنیم؛ اگر چنانها خلط میهستند. ما از سر ناآگاهی میان دردها و رنج

توانیم دردها را در همان حد طبیعی خود متوقّف کنیم تا خوب آگاهی داشته باشیم، می

ها اند اما رنجفت که دردها علتّ طبیعیتوان گکه تبدیل به رنج نشوند. به تعبیر دیگر میاین

اند و نباید بین این دو خلط کرد.  بنابراین امر ارادي ما تحت سیطره امر طبیعی دلیل ارادي

هاي ماست. نجات انسان از گرفتاري دنیا وقتی گیرد و این نقطه آغاز تمام گرفتاريقرار می

ز طبیعت خود استعلا بجوییم. بر همین شود که اراده خود را به کار بیندازیم و امیسّر می

ها بود نه دردها. بدین توان گفت که اصل اساسی مکتب بودا، در واقع حذف رنجاساس می

داشت و بر یک هاي فلسفی برحذر میترتیب بودا پیروان خود را از گرفتار شدن در بحث

وانستند خود را از کرد،امّا پس از مرگ وي، پیروان او نتگرا تأکید مینظام اخلاقی عمل

مسائل پیچیده و دشوار فلسفی برکنار نگه دارند. از این رو، در درون دین بودایی دو فرقه 

یانه و مهایانه پدید آمد که از هر کدام نیز دو مکتب فلسفی منشعب شد. در بزرگ هینه

-می )yogacara(مقاله حاضر به معرفی یکی از مکاتب فلسفی مهایانه؛ یعنی مکتب یوگاچاره

پردازیم. در مکتب یوگاچاره علاوه بر تکیه بر آگاهی متافیزیکی از ماهیت دنیا، بر اعمال 

  شود. یوگایی نیز براي از میان برداشتن رنج بشري تأکید می

داشــت هاي متافیزیکی برحذر مــیبا آنکه بودا پیروان خود را همواره از گرفتار شدن در بحث

گرا بود، امّا پس از مرگ بودا پیروان بعــدي او خلاقی و عملو تأکید او در اصل بر یک نظام ا

ها نتوانستند خود را از مسائل پیچیده و دشوار ماوراءالطبیعی برکنار نگاه دارند. در نتیجه آن

) Hinayanaیانه (برحسب تمایلات و معتقدات متافیزیکی باعث پیدایش دو فرقه عمده هینه

  شود. ها نیز به دو مکتب فلسفی تقسیم میکدام از آنشدند که هر) Mahayanaو مهایانه (

هاي یوگاچاره که یکــی از مکاتــب بــودایی اســت، بــه طــور زمینهبنابراین لازم است به پیش

اي داشته باشیم. هدف این مقاله بررسی مباحث معرفت شناختی یوگاچــاره در مختصر اشاره

ر این مورد تحقیق مستقلی صورت دین بودایی است و طبق بررسی هایی که به عمل آمده د

  نگرفته است.
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  مکاتب بودایی

 ) vaibhasika(یانه پدید آمد که یکی تحــت عنــوان ویبهاشــیکه دو مکتب در فرقه هینه     

باشد که پیروان آن هم به واقعیت ذهن معتقد هستند و هــم مــاده، و نیــز معتقدنــد کــه می

توان محقّــق دانســت ند، به هیچ روي نمیاشیاي خارجی تا زمانی که به ادراك حسی درنیای

گر صادق و صحیح اصل خویش هستند. مکتب دوم بــه ســوترانتیکه که تصاویر ذهنی نمایان

)Sautrantika ( معروف است که به وجود هر دو عالم ذهن و عین معتقد اســت. از نظــر ایــن

خواهد بود. با ایــن مکتب اگر عالم خارجی موجود نباشد، وجود وهم و پندار نیز قابل توجیه ن

آید، بلکه فقــط از ها جهان خارجی واقعیت دارد، ولی به ادراك در نمیهمه گرچه از نظر آن

  شود.راه استنباط شناخته می

یعنــی )، Madhyamika(در فرقه مهایانه نیز دو مکتب پدید آمدند کــه یکــی مادیمیکــه      

ه از نظــر آن همــه چیــز تهــی و خــلأ باشد کمی )Sunyavada(وادهبودگییا شونیهفلسفه تهی

واده است و عالم هیچ حقیقت واقعی ندارد. دومین مکتب در مهایانه، یوگاچــاره یــا ویجنیانــه

)Vijnanavada (باشد. این مکتب معتقد است که تنها امر حقیقی و اصیل ذهــن اســت و می

صیلی این مکتب عالم خارج صرفاً تصاویر ذهنی و در نتیجه وهمی است. اکنون به بررسی تف

  پردازیم.می

  

  پیدایش و آثارمکتب یوگاچاره

است کــه تــاریخی م.)  350-270حدود )(Maiteryanataناته(گذار اصلی این مکتب، میتریهپایه

با وجود این، تنظیم و تنسیق آن بــه ). 211: 1، ج.1367مــورتی،بودن او اکنون مورد قبول است(

 و بــرادرش و ).Asanga,m,390-315( ســانگهصورت یک مکتب به دست شــاگرد او؛ یعنــی ا

عنوان دینــی ایــن  .)Masaaki,1987,vol.,1:433( صورت پذیرفت) (Vasubandhu و سوبند

که همه وجــود )Vada( ايمعروف شده؛ یعنی آموزه )Vijnanavada( واده مکتب به ویجنیانه

 از نظــر رادهــا. )Idem,1987,vol.,15:523( دانــدمــی )Vijnana( پدیداري را ساخته آگــاهی

واده ناظر به جنبــه نظــري ایــن مکتــب ناظر به جنبه عملی و ویجنیانه چاره ، یوگا کریشنان

گیري مکتب یوگاچاره اشخاص زیــادي درشکل ).Radhakrishnan,1958,vol.,1:625( است

، اســانگه و )As'vaghos'a(هــا ســه شــخص؛ یعنــی اشوگهوشــه اند که از بین آنتأثیر داشته

 100اند. اشوگهوشــه، حکــیم نــامور قبــل از اســانگه، احتمــالاً در ســال بسیار مهم وسوبندو 
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 "مهایانـــه شـــرادوت پـــده"زیســـت و رســـالاتی تحـــت عنـــاوین مـــیلادي مـــی

)Mahayanas'raddhotpada ( ــه ــز بوداچاریت ــتره )Buddhacarita(و نی ــاره شاس  و مهالمک

)Mahalamkaras'stra (جا تره فقط ترجمه چینی آن بهرا نوشت. از رساله شرادوت پده شاس

ایــن رســاله را از چینــی بــه ) Suzuki(مانده و اصل سانسکریت آن مفقــود اســت. ســوزوکی 

) Awakening of faith in Mahayanaانگلیسی تحــت عنــوان بیــداري ایمــان در مهایانــه (

  ).Comaraswamy, 2003:312؛385: 1: ج1375(شایگان،  ترجمه کرده است

اند، از مکتبشان با دو نام متفاوت یــاد به دلیل اختلاف دیدگاهی که داشته اسانگه و وسوبندو

رو شده است. اسانگه که مرد دین بود، راه رستگاري را در سلوك عملی یوگا دانســت، از ایــن

خواند. از سوي دیگر وسوبندو چون بیشتر صاحب نظریه و (رهرو یوگــا) این مکتب را یوگاچاره 

). گفتــه 169: 1362واده (نظریه دانستگی) نامید(شومان، را ویجنیانهاندیشه بود، این مکتب 

انــد کــه شده که این دو برادر، مؤسس مکتب یوگاچاره یا به عبارت دیگر، شــارحان عقایــدي

و بیداري ایمــان اشوگهوشــه موجــود بــوده ) Lankavatara sutraپیشتر در لنکاوتاره سوتره (

هــاي زیــادي و رســاله) Thomas,1998:238ر نوشــت(است. اسانگه بر پنج اثر میتریه تفســی

مهایانــه )، Saptadas'abhumisutraتصنیف کرد که عبارتند از: ساپته داشــه بــومی ســوتره (

مهایانـــــــــه ســـــــــامپاریگراهه شاســـــــــتره )، Mahayanasutraســـــــــوتره (

)Mahayanasamparigrahas'stra ،() یوگاچاره بومی شاسترهYogacara bhomi s'astra( و ،

همه این رسالات به استثناي مورد آخــر ). Mahayanasutralamkaraنه سوتره لمکاره (مهایا

  ).386: 1، ج. 1375( شایگان،ها در دسترس استهاي چینی و ژاپنی آناز میان رفته و برگردان

ــه      ــد آلی ــه ســمگراهه عقای ــاب مهایان ــانگه در کت ــت هســتی اس ــه طبیع ــه و س ویجنیان

)trisvabhava (جــامعی دربــاره عقایــد و اعمــال یوگاچــاره کند. این کتــاب اثــر را بحث می

اصــول  از مندتفسیري نظام ،اسانگه در این کتاب). Masaaki,1987,vol.,15:525-526است(

ســه  -2 آلیه ویجنیانــه -1دهد که شامل ده بخش است: مکتب یوگاچاره را ارائه می اساسی

ده مرحلــه  -paramita (5(ع کمــال نو شش -4فهم حقیقت تماثیل   -3طبیعت موجودات  

)bhumi (6ستوه نیل به بودي- ) احکام اخلاقیs'ila  (7-  مراقبــه)samadhi(  8-  معرفــت

ســه  -10تغییر و تبدل اساس هســتی و حالــت نیروانــا  -nirvikalpa-jnana  (9معرفتی(بی

   ).trikaya)( Idem,1987, vol.1:434(کالبد بودا 
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تــر اســانگه، دو رســاله دربــاره یوگاچــاره نوشــت: ویمشــاتیکه وســوبندو بــرادر کوچــک     

)Vims'atika ((سوتره)اي که نظریه رئالیستی مطابقت ذهن و عین را انکــار رساله بیست آیه

اي که بخش اولش ساختار و عملکرد آگــاهی رساله سی آیه) Trims'ikaکند. تریمشیکا (می

طبیعت یا ماهیت و مراحل عمــل را تبیــین کند و بخش دوم آن نیز عقیده سه را تشریح می

کند. او رساله کوتاهی نیز در بحث نظریه سه ماهیــت تحــت عنــوان تریســوبهاونیر دشــه می

)Trisvabhavanirdes'a ( نوشت و آثــار دیگــر او تفســیر بــر آثــار منســوب بــه میتریــه مــی

  .)Idem,1987,vol.,15: 525-526باشند(

-بود که ایام جوانی) Saimhaguhyaه نام سایمهاگوهیه (اشوگهوشه فرزند برهمنی ب          

هاي باز گذرانید، امّا او ها در بحثاش را در سفر به نقاط مختلف هند و شکست دادن بودایی

) که شخص مهمی در شوراي سوم بــودایی بــود، بــه دیــن Pars'vaاحتمالاً توسط پارشوه (

ــز شــاع ــودایی و نی ــغ ب ــوان مبلّ ــه عن ــد و ب ــودایی گروی ــار ر و موســیقیب دان مشــتاقانه ک

  ).Dasgupta, 1968, vol.,1:129; Anesaki, 1964,vol.,2: 159(کرد

-آن"توان تشخیص داد: جنبــه اشوگهوشه معتقد است که در روح و جان آدمی دو جنبه می

روح بــه ). Samsaraو جنبــه چرخــه تولّــد و مــرگ () Tathataیا تتهتا() Thatness( "چنانی

و طبیعت اصــلی آن نــامخلوق و ) Dharmadhatuمعناي یگانگی همه اشیاء ( عنوان تتهتا به

آغــاز حافظــه آغــازین و ناخودآگــاه تجربیــات غیر بیرونی است. همه چیز برحسب اثرات بــی

شــوند. اگــر مــا بــر ایــن در اشکال فردیت ظاهر می)، Smrtiهاي پیشین (گذشته ما از حیات

ناپدید خواهند شد و هیچ نشانی از جهان اشیا باقی  فائق آییم، علائم فردیت) Smrtiحافظه (

نخواهد ماند. همه اشیا در طبیعت اصلیشان قابل شمارش و قابل توصیف و در معرض تغییر 

فراتر از نیســتی،  )،bhutatathata(چنانی توان به عنوان آنها را میو نابودي نیستند، بلکه آن

-هاي محدود معرفی کرد. تنها مــیپدیده هستی، وحدت، کثرت، فراسوي مقولات عقلانی و

) Sunyataبــودگی یــا شــونیتا (اي از آن را فهمید و آن را به صــورت منفــی، تهــیتوان بارقه

  تعریف کرد. 

) tathagatagarbha(از حقیقت متعال یا رحــم تتهاگتــه (سمساره) روح به عنوان تولّد و مرگ 

شوند. بنابراین امر مطلق دیگر سازگار و یکی میشود، امّا این امر میرا و نامیرا با هممی صادر

ــی ــود م ــه خ ــبی ب ــه نس ــه جنب ــهک ــا آلی ــاهی ی ــزن آگ ــرد، مخ ــده گی ــه نامی                        ویجنیان

  ).Dasgupta,1968, vol.,1:130-131می شود(
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چنــانی را وراي دوگــانگی عــین و یــا آن)Tathata،تتهتــا ("بیداري ایمان"اشوگهوشه در      

ویجنیانه نیز به عنوان جلوه تتهتــا، داراي کند. آلیهو شبیه برهمن اوپانیشادها تلقّی میذهن 

دو اصل روشنایی و عدم روشنایی، آلــوده تــاثیر و تــاثرات، نــادانی و نســبیت اســت و غالــب 

  اند.اند و از اصل روشنایی محرومها در این مرتبهانسان

و وسوبندو تأثیر زیادي گذاشــته اســت. اســانگه و  آثار و عقاید اشوگهوشه بر روي اسانگه     

یــا پیشــاور ) Purusapurvaوسوبندو دو برادر از یک خانواده برهمن از مردم پوروشه پــوروه (

که بــه مهایانــه بگرونــد، پیــرو مکتــب ها پیش از آنکنونی در پاکستان بودند. گفته شده آن

اقعــی جهــان بیــرون بودنــد. اســانگه یعنی قائل به اصــالت و)؛ Sarvastivadaواده (سرواستی

ثمــر ســپري کــرد، امّــا در اوج دوازده سال از عمرش را یکه و تنها در غــاري بــه مراقبــه بــی

بــر او ظــاهر شــد و او را بــه بهشــت توشــیته ) Maitreyaســتوه میتریــه (اش، بــوديناامیدي

)Tus'ita (پس از تعلیم یافتن  برد و تعالیم یوگاچاره را به او آموخت. به نقل از سنت، اسانگه

: 1362(شـــومان، نــزد میتریــه بــرادرش وســوبندو را نیــز بــه کــیش یوگاچــاره در آورد

168cf:Lusthaus,1998,vol.,2:65; .(  

تر از آن یاد شد، یکــی از متــون اصــلی مهایانــه در دیــن کتاب لنکاوتاره سوتره که پیش     

ه دیــن بــودایی مهایانــه و ذن بودایی نپالی است ودر چین و ژاپن اهمیــت زیــادي در فلســف

            ویجنیانــهگربهــه، و آلیــه -تتهاگتــه)، only-mindبودایی دارد که شامل عقاید صــرفاً ذهــن (

  شود.می

هــاي جنــوب هنــد اســت. و لنکا یکی از جزیــره "ورود به لنکا"لنکاوتاره لفظاً به معناي      

اند ایــن ســوتره گفتگــوي بــودا بــا د. گفتهاشاره به آمدن بودا به این جزیره دار "ورود" کلمه

-ها در آنجاست، ولی از نظر سوزوکیایراد چنین سوترهستوه رهبر بودي) Mahamtiمهامتی (

امّا از نظر ادوارد توماس ). Suzuki,1998:3رسد(معمولی به نظر می اي در وسط اقیانوس غیر

-می) Malabarکوهی در مالابار( و مالایه) Malayaمالایه ( کوه شهري واقع در بالاي "لنکا"

  ) Thomas, 1998:230؛ 177: 1368سوزوکی، ( باشد

عقاید مطرح شده در لنکاوتاره سوتره، همان چیزي است که بعــداً در مکتــب یوگاچــاره      

-توسط اسانگه و وسوبندو تشریح شد. لنکاوتاره متعلّق به مکتــب مهایانــه اســت و آن تهــی

پذیرد. این اثر برخلاف مکتب ناگارجونــه کــه منطقــی اســت، از را می) Sunyaبودگی اشیاء (

شناختی از دین بودایی اولیه؛ پردازد و تمثیل روانشناختی به تحلیل مسائل میدیدگاه روان
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دهد. بر طبق لنکاوتاره آدمــی اندام حسی و حواس را ارائه می )،Skandas(یعنی از اسکانداها 

ایی، چشایی، بویایی، لامسه و آگاهی ذهنی و عــلاوه بــر شش نوع آگاهی اعم از بینایی، شنو

دارد. همه این حواس بر اساس  )manasها معرفت هفتمی هم به نام ذهن و خودآگاهی (این

 ذهنی نیست که فقــط در عــالم کثــرات تجربــه  )citta(کنند. این ذهن یا چیته ذهن کار می

ویجنیانــه آن مخــزن آگــاهی یــا آلیــه شود، بلکه ذهنی است فراتر از کثرات و تمــایزات ومی

  ).Idem:230,233است(

  

  معرفت شناسی یوگاچاره 

هــایی اســت کــه فــرد در هاي مدّعیات ماوراء طبیعی آدمی بر عهده شاخصبیان محدودیت

چــه جا که وجودشناسی هر فــردي مبتنــی اســت بــر آنکند. از آنشناسی اثبات میمعرفت

اري از مکاتب هنــدي کوشــیدند تــا در فهرســت ابــزار دارد، بسیشناسی وي مجاز میمعرفت

کند. براي دهند که اثبات مدعیاتشان را هموار و آسان میمعتبر معرفت، ابزارهایی را قرار می

هاي مقدسّ خود را ابزار معتبر معرفت دانستند و هندوهاي دیگر ماننــد نمونه، هندوان کتاب

ا مردود شمردند. از این رو هندو در بحــث ها، حجیت کتب مقدّس هندوان ربوداییان و جین

تواند به حجیت کتب مقــدسّ خــود اســتناد کنــد، بلکــه بایــد مبنــاي با بودایی و جینی نمی

شناسانه مشترکی بیابد. در ارتباط با جین، تنها مبناي مشترك اســتنتاج بــود. ســایر معرفت

یعنی معرفت حسی  مکاتب جز مکتب جین، ادراك حسی را ابزار معتبر در معرفت شمردند؛

  ). Lusthaus,1998,vol.,2: 67معتبر است(

در مکتب مادیمیکه دو نوع معرفت نسبی و مطلق وجود دارد، امّا در مکتــب یوگاچــاره ســه 

نوع معرفت وجود دارد: معرفت وهمی، نسبی، و مطلق. در حقیقت دو نوع معرفــت وهمــی و 

تــوان ســه نــوع طــور کلــی مــیتر همان معرفت نسبی هستند. پس به نسبی تقسیم کوچک

  معرفت را به صورت زیر بیان کرد:

             کــه در آن یــک چیــز را بــه اشــتباه چیــز دیگــر ) parikalpita satyaمعرفــت وهمــی ( -1

پنداریم. این نــوع معرفــت هــیچ اصــالت و حقیقتــی پنداریم، مثلاً ریسمان را مار میمی

  ندارد.

شناســیم. مــثلاً در آن یک چیز را همان چیز مــی) که paratantra satyaمعرفت نسبی ( -2

طــور شناسیم. در این نوع معرفت صورت ظاهر اشــیاء را همــانریسمان را همان ریسمان می
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کنیم. همه تعالیم دینی، فلسفی و معلومات روزمره کــه در زنــدگی بــا که هستند، ادراك می

  آیند.آن ها مواجه هستیم، از این نوع معرفت به شمار می

که در آن اشیاء صرفاً به عنوان مفهوم و اسم ) parispanna satyaمعرفت مطلق یا کامل ( -3

هستند و هیچ واقعیت و وجودي ندارند. در این نوع معرفت نه ریسمانی وجود دارد و نه مار. 

معرفت مطلق حاصل تجربه درونی و منجر به معرفت نیروانه است. این نوع معرفت مخــتص 

  ).  Commaraswamy,2003: 253 ؛ 65-64: 1368سوزوکی، (. روشنی یافتگان است

بــر شــش نــوع ) vijnanaیوگاچاره این بود که دو نــوع معرفــت ((بدعت) آوريمشهورترین نوع

معرفت دین بودایی رسمی افزود. شش نوع شناخت و ابزار معرفت مربــوط بــه همــان شــش 

چشایی، لامسه و ادراك ذهنی. هــر اندام حسی است که عبارتند از: بینایی، شنوایی، بویایی، 

تواند مستقل از دیگر حواس عمل بکند. دو نوع شناخت کــه یک از این شش حوزه حسی می

ویجنیانــه بــود. مــنس همــان ها افزود، ذهن یا منسو مخــزن آگــاهی یــا آلیــهیوگاچاره بدان

ها و تجارب ویجنیانه مخزن همه تخماشتغالات ذهنی به تصوّرات و ابعاد مختلف است و آلیه

  قوا است.

 انــد؛ زیــرا دارنــده و ســاماننیز نامیده )mulavijnanaویجنیانه را دانستگی بنیادي (آلیه     

نهنــد و ها بر هفت روش دیگر دانستگی تــأثیر مــیاي است و این تخمهاي کرمهتخم دهنده

اي انبــار و ســامان پذیرند. دانستگی هشتم عمدتاً ساز و کاري است برمی  ها تأثیر نیز از آن

شدگی توقّف هشت دانستگی و جــایگزینی اند. روشنهایی که روي هم رفته ناآگاهدادن تخم

نیروهاي معرفتی روشنی یافته (جنیانه) است. این نوع معرفت و روشن شــدگی دیگــر قابــل 

  ). Lusthaus,1998,vol.,2: 72-73توصیف نیست(

آورد، همــین طــور نیــز از دل زمین ســر بــر مــی هاي نامرییطور که گیاه با ریشههمان     

اي با بــاردادن ثمــر روید. افعال کرمهاي نامرئی و زائل شده پیشین در ذهن میتجارب کرمه

جــا کــه یوگاچــاره آمــوزه کننــد. از آنهاي متناسب با خود را تولید میسالم یا ناسالم، کرمه

 "آن"است و در همان  "آن"ها تنها یک گویند عمر تخمپایی بودایی را قبول دارد، میلحظه

هاي ناسالم مــانع نیــل آدمــی بــه روشــن شوند. تخمها علت تخم مشابه بعد از خود میتخم

تــر، آدمــی را بــه روشــن شــدگی هاي پاكهاي سالم و پاك با ایجاد تخماند، امّا تخمشدگی

بخشــد و حــال نــی مــیهاي ناسالم فرد را فزوکنند. وجود شرایط فسادآور، تخمتر مینزدیک
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آنکه وجود شــرایط ســالم ماننــد گــوش ســپردن بــه تعــالیم درســت بــودایی یــا ســددهرمه 

)saddharma (هاي سالم فرد را تحریک و افزون میتخم)کندIdem:73.(  

از نظر مکتب یوگاچاره اشیاء بیرونی مورد ادراك ما وجود خارجی ندارند، بلکه انعکاســی      

ویجنیانــه وجــود دارد کــه بــه نــام آلیــه -نه شخصی -ذهن جهانی از عالم ذهن هستند. یک

ها ي همه اشیاء در ذهنیت خود ها و تخمهمیشگی است. در این ذهن جهانی است که نطفه

تشــکیل ) mind-stuff( موجود هستند. به عبارت دیگر جهان بیرونی از ماده و خمیره ذهــن

هاي واقعی را به جهان بیرونی )Idia(ایده شود و آن توهّم ناشی از جهل و نادانی است کهمی

اشــتباه گرفتــه ) suchness» (چنینیاین«ویجنیانه گاهی با کند. آلیهو پدیداري منعکس می

با شد و چیزي شبیه بــه می» چنینیاین« شود، امّا آن در واقع به منزله صدوري نسبی ازمی

  ).Commaraswamy,2003: 627باشد(می ناخودآگاهی جمعی در روانشناسییونگ

واده، وجود اشیاء خارجی و واقعی غیراز آگاهی (ویجنیانه) را مکتب یوگاچاره یا ویجنیانه     

هاي رؤیا پر هاي بیداري ما نیز مثل تجربهکند. کل جهان ایده و ذهنی است. تجربهمی انکار

ند. همــه دهرمــه شوهایی است که از تأثّرات قبلی ذهنی بدون اشیاء بیرونی ناشی میاز ایده

باشند. نکتــه اند، آگاهی میايها که جریان مستمر لحظهیا اشیاء و صفات آن) dharmasها (

توان تجربه باطنی را انکار کــرد. توان درباره جهان طبیعی گفت، امّا نمیکه هر چیزي میاین

  ).Radhakrishnan, 1958, vol.,1:627به عبارت دیگر، آگاهی هست و حضور آن مؤثّر است(

ــــی      ــــان دادن ب ــــاره، نش ــــه یوگاچ ــــناخته وظیف ــــق ناش ــــاده مطل ــــی م اساس

ــه  ــع ب ــد راج ــه عقای ــتن هم ــار گذاش ــا در کن ــاختن م ــز متقاعــد س ــوترانتیکه و نی س

ــانع ــل ق ــود. دلی ــارجی ب ــود خ ــده وج ــدهکنن ــه ای ــت هم ــه علّ ــدارد ک ــود ن ــا را اي وج ه

اشـــیاء جـــوهر مـــادي تصـــوّر کنـــیم. مـــاده یـــک ایـــده اســـت نـــه چیـــز دیگـــر، و 

ــده ــم ای ــا ه ــاهی م ــیاء آگ ــتند. اش ــواس هس ــه ح ــس مجموع ــر ح ــه ب ــتند ک ــایی هس ه

هــایی هســتند کــه بــا تمایــل بــه شــهوات و گذارنــد و هــم ایــدهعمــلاً اثــر مــی

ــت ــیفعالی ــن تصــوّر م ــته بــه هــاي ذه ــر وابس ــی غی ــه اشــیاء بیرون ــوند. در نتیج ش

ی اشـــیاء هـــا و تصـــاویر ذهنـــهمـــه ایـــده). Idem:626آگـــاهی، قابـــل فهـــم نیســـتند(

ـــر مـــیمخـــزن آگـــاهی یـــا آلیـــه بیرونـــی از ـــه ب ـــد. آن مخـــزن تمـــام ویجنیان خیزن

ـــات  ـــال و ادراک ـــازنده اعم ـــز س ـــین و نی ـــدهاي پیش ـــی تول ـــته و حتّ ـــات گذش ادراک

  باشد.  حال و آینده می
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ــی  ــأثّرات ذهن ــانهت ــا(یــا واس ــد یــا ) vasanasه ــافتن تــأثرات جدی ــب فعلیــت ی موج

تـــا وقتـــی کــــه یـــوگی آن را از طریــــق و ایـــن جریــــان ) samskaraسمســـکاره(

  واسانه ).    ←سمسکاره ←( واسانهیابدفنون یوگا متوقّف نساخته، ادامه می

  

  ویجنیانهآلیه

به معناي انبار  )alaya(اي است به زبان سانسکریت، مرکّب از دو جزء آلیه ویجنیانه واژه آلیه

آگاهی "هی، و در مجموع به معناي به معناي تمییز و آگا) vijnanaو مخزن و نیز ویجنیانه (

هــا است که در آن تأثّرات و غرایز ناشــی از افکــار و اعمــال یــا کرمــه "انبار آگاهی"یا  "انبار

شود و چیته در نامیده می) citta(ویجنیانه، ذهن یا چیته شوند. به این اعتبار آلیهانباشته می

) manasو ذهــن ()، ahamkara( انانیــت)، buddhiمکتب سانکیه یا یوگابــه مجموعــه عقــل (

شود. به عبارت دیگر، چیته انعکاس آلیه ویجنیانه در عالم نســبی اســت کــه ذهــن گفته می

ویجنیانــه و انسانی و بقیه مخلوقات ساخته آن هستند. ذهن یا منس نیز برزخی میــان آلیــه

ه و حواس است و آن از درك کیفیت و چگونگی آلیه قاصر اســت، امّــا هــر گــاه فعــل تصــفی

گردد و شود و منس عین آلیه میدگرگونی حاصل آید، نظام هشتگانه ویجنیانه دیگرگون می

نمایاند. در این مرتبه مــنس و چون آینه آلیه میدر صافی و زلالی ذاتی و فطري خویش هم

هاي تــأثّرات ناشــی از افعــال، اقــوال و حــواس در گردد. دانهآلیه وراي تضاد عین و ذهن می

شوند و هر گــاه بــاد نــادانی روي یابند و سپس در آلیه انباشته مییند و رشد میرومنس می

هاي نیروهاي نهفته به امواج لاینقطع آلیه هستی و حیات وزد، این دانهسطح دریاي آلیه می

  ).Idem:624-630؛ 124: 1368(سوزوکی، بخشندمی

گیرد که اســاس همــه م میدرمکتب یوگاچاره، اسانگه یک آگاهی فراشخصی را امر مسلّ     

هــا اســت. ایــن اعمال و تفکرّات و ریشه و مخزن همه تجارب گذشــته و ثمــرات (کرمــه) آن

روانــی نیســت، بلکــه آن شــامل -آگاهی صرفاً محدود به آگاهی روح شخصی و اندام جسمی

آن را بــا روح شخصــی و ) avidyaشود که ما در اثــر نــادانی و اویــدیا (حقیقت عینی نیز می

هاي عقلانی است؛ چنــین گیریم. مفهوم مخزن آگاهی فراتر از تعقّل و بحثي اشتباه میفرد

کنــد. مطــابق ایــن دلالت مــی) anattaمفهومی از مخزن آگاهی به نظریه عدم خود یا نفس (

آیند  و متوالی می هاي گذران وجود دارد که به طور)dharmaاي از دهرمه(نظریه فقط دسته

ثابــت و نــامتغیّر آیــین ) atmanتوان در برابر نظریه آتمن (نظریه را میشوند. این نیست می
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برهمنی تصوّر کرد. پیروان مکتب یوگاچاره جهان بیرونی و عملی را از مخزن آگاهی و ذهن 

استنتاج و اظهار کردند که ذهن متعال از خود جدا شده و خود را بــه صــورت جهــان عینــی 

اي شدند که هیچ ربطی به رهــایی ها در این مورد وارد نظام بسیار پیچیدهکند. آنمتکثّر می

ها در حقیقت دین بودایی و مکتب یوگا را از مورد نظر مکتب یوگا و دین بودایی نداشت. آن

شناختی به پیچیدگی نظري و تحلیــل منطقــی بــدل ســاختند. سادگی عملی و تحلیل روان

اولیه بودایی براي رسیدن به رهــایی، دل کنــدن از براي شخص سالک در مکتب یوگا و دین 

و رفــتن بــه اعمــال ناشــناخته ذهنــی و ) pratyaharaدنیــاي بیرونــی و تــرك محسوســات (

هاي عین و ذهــن مهــم بــود، نــه ناخودآگاهی و حتّی عبور از آن به وراي تضادها و دوگانگی

  ).  cf: Conze, 2001: 168-169/170-171( هاي پیچیده ماوراءالطبیعیبحث

ســازگار اســت. ) Sunyavadinsهــا (مکتب یوگاچاره تا حد زیادي با عقاید شونیه وادیــن     

هاي خیالی اذهان نادان هستند. هــیچ حرکتــی ها (صفات و اجسام) فقط ساختهمه دهرمه

کنــیم، وجــود نــدارد. آن تنهــا طور که ما تصوّر مــیدر جهان بیرون و هیچ جهان بیرونی آن

اســت. همــه جهــان ) mayaناشی از نــادانی یــا اویــدیا و تــوهم () svacittaی (آفرینش خیال

شود و نسبت آن دو به یکدیگر نســبت مــوج و دریاســت. ویجنیانه صادر میپدیداري از آلیه 

اند.آلیه یا چیته نیز مثل دریا بــه شــکل اند و نه با آن متفاوتا) نه با دریا یکیهدیــدهامواج (پ

ها اعم از هستی و نیســتی صــرفاً تــوهم (مایــا) شود. پس همه پدیدهمی) ظاهر امواجاعمال (

انــد و نــه نیســتی. چنــین حــالتی در هستند و هیچ اسم، شکل و وجودي ندارند و نه هستی

-و در جــاي دیگــر آن بــه عنــوان تهــی) thatnessچنــانی (لنکاوتــاره ســوتره بــه عنــوان آن

یاد شــده ) tathagatagarbhaتهاگته گربهه (و نیز در جاي دیگر به عنوان ت) sunyataبودگی(

  ).Dasgupta, 1968vol.:145-147است(

ممکن است این عقیده از واقعیت نهایی در یوگاچاره مشابه آتمن یــا بــرهمن ودانتــه یــا      

این شبهه ) Ravanaمانند تتهتاي اشوگهوشه تصوّر شود، امّا در لنکاوتاره سوتره وقتی راونه (

ها یکی نیستند؛ زیــرا ســاختار فلســفی بــودایی دهد که آنسد، بودا جواب میپررا از بودا می

در برابر اعتقاد به آتمن نامتغیّر است. ) nairatmayaعدم اعتقاد به وجود روح یا جوهر ثابت (

ویجنیانه همواره در حال تغییر و رشد و نقصان است. آن تأثرّات اعمال و تجارب ذهنی،  آلیه

تواند به این مخزن دست بیرونی است. شخص یوگی به وسیله مراقبه می هاياعمال و پدیده

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــار کن ــــــــــــــــبط و مه ــــــــــــــــد و آن را ض                                                      یاب
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)Idem:147;Radhakrishnan,1958,vol.:629(امّا برخی مثل سوزوکی . ) ذن شــناس معــروف

-کنند. او آلیه را اصــطلاحی روانعادل شونیتا تصوّر میویجنیانه را مآلیه  )1966-1870ژاپنی، 

ــناختی و شــونیتا را مفهــومی  ــناختی تلقّــی مــیشــناختی یــا معرفــتوجــود ش -ش

). به طور کلّی شاید بتوان گفــت کــه .cf:Suzuki,2004:340; Yamaguchi,1956:166کند(

توانــد بــا ت، نمی) اسNirguna Brahmanهر جا سخن از برهمن نامتغیّر یا نیرگونه برهمن (

ویجنیانه مشابهتی داشته باشد، امّا هر جا سخن از مرتبــه خالقیــت بــرهمن یــا ســگونه  آلیه

تواند بــا آلیــه ) است، آن از جهت تغیّر و خلق به وسیله مایا میSaguna Brahmanبرهمن (

هــاي هتواند با آلیه تشابه داشته باشــد کــه پدیــدتشابهی داشته باشد. شونیتا از آن جنبه می

بودگی یا شونیتا نه هستی و نــه بود مانند تهیبیرونی ناشی از آلیه نیز به عنوان نمودهاي بی

ویجنیانه تقریباً یک سطح از حقیقــت و نیستی است. پس سگونه برهمن، مایا، شونیتا و آلیه

سطح دیگري از حقیقــت » چنینیاین«نیرگونه برهمن و تتهاگته گربهه هم به عنوان زهدان 

  کنند.می   اراده  را

ویجنیانه با نیز بر این نظر است که آلیه )1983-1901بوداشناس انگلیسی،کریسمس همفریز(     

و یا تتهاگته گربهــه متــرادف اســت، ) bhutatathata، تتهاته (»چنینیاین«اصطلاحاتی مثل 

ه، امّــا در شناســانروان ویجنیانــه در مکتــب یوگاچــاره تــا حــديالبته با این تفاوت که آلیــه

شــود و جــایگزین اصــطلاحاتی مثــل اشوگهوشه متافیزیکی و کیهــانی مــی "بیداري ایمان"

شناسی غربی است و آن ویجنیانه شبیه ناخودآگاه روانگردد. آلیهمی» چنینی«تتهاته یا این 

شــود. بنــابراین آن داراي حالت آگاهی غیر شخصی است که آگاهی شخصی از آن ناشی می

  ).Humphereys,1955: 57,153نی و شخصی است(دو سطح کیها

ها و اشیاء بیرونــی و اصــطلاحاتی مثــل خــود پیروان مکتب یوگاچاره معتقدند که انسان     

، در حقیقت تغییرات آگاهی در سطوح مختلــف هســتند. از نظــر )Jiva(آتمن) و جان زنده (

آگــاهی در ســطح  -2هن  آگاهی در سطح حواس پنجگانه و ذ -ها آگاهی سه لایه دارد: اآن

آگاهی در  -3(اهمکاره) که شش نوع آگاهی مورد اوّلی را نیز به همراه دارد   "من"انانیت و 

هــا و دانه )vasanasویجنیانه که مخزن آگاهی و تأثرّات (سطح بسیار لطیف تحت عنوان آلیه

باشــد. پــس تولدّهاي قبلی نیز مــی )هاي تجربیات گذشته حتّی مخزن تجربیاتbijaو تخم(

داراي دو وجه ویجنیانــه) شش ویجنیانه، چیته و آلیهبنابر مکتب یوگاچاره این هشت نوع معرفت (

اشراق یافته و اشراق نیافته نیز هست که وجه اشراق یافته این هشــت نــوع معرفــت، همــان 
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و نیروانه یک چیــز اســت، بــا ) samsaraباشد. در حقیقت ذات و ماهیت سمساره (نیروانه می

انــد، امّــا در ن تفاوت که این هشت نوع معرفت در مرحله سمساره اشراق و روشنی نیافتــهای

اند. در مرتبه نیروانه و رهایی، یوگی از تمام محسوســات و جهــان مرحله نیروانه اشراق یافته

؛ 173-171: 1362(نک: شومان، آرامدشود و در آگاهی محض و بنیادین آلیه میبیرون کنده می

  ).Masaaki, 1987,vol.15:526-527؛ 67-66: 1382 اشوگهوشه،

  

  ذهن

هــایی هســتند کــه در فلســفه واژه) consiousnessو آگاهی () thoughtفکر ()، mindذهن (

دیگر بشــوند. پیــروان مکتــب یوگاچــاره در توضــیح نیروانــه از توانند جایگزین همبودایی می

-رسد که آنکنند و به نظر میی) استفاده مmind-onlyاصطلاحاتی مثبت مثل فقط ذهن (

دادنــد، ها از سنّت بودایی که همیشه اسامی منفی را براي توضــیح امــر مطلــق تــرجیح مــی

کنند که فراتر از تجربــه مــا اســت و آن اي از هستی اشاره میها به نقطهاند. آنمنحرف شده

ت آوردن آن کاري (ذهن) واقعاً از این جهان نیست، بلکه متعالی از آن است. سعی در به دس

توانــد تواند خودش را ببرد، ذهن یا آگاهی نیز نمــیکه تیغه چاقو نمیچنانبیهوده است؛ هم

که ما بــه ذهــن رو بکنــیم، آن بــه خودش را بشناسد و آن را تجربه بکند. زیرا به محض این

شود. ذهن همــواره بــا یــک شــیء بیرونــی صورت یک شیء شده و ذهن بودنش متوقّف می

خواهــد بــه بــاطن و کند و شخص یوگی با کنار زدن و ترك اشیاء محسوس میي میهمکار

ترین بخش ذهن و آگاهی دست یابد. رهــایی و معرفــت حقیقــی فقــط در کنــار زدن درونی

آیــد. در اشیاء و رفتن به اعماق ذهن و آگاهی از طریق خلسه و خلأ یا شونیتا به دســت مــی

رو آن را ماند تا شــخص از آن آگــاهی یابــد. از ایــنیاین حالت دیگر شیء یا چیزي باقی نم

توان صرفاً شونیتا(خلأ) نامید. در مراتب بالاتر خلسه و مراقبــه؛ یعنــی در آخــرین درجــه می

) یوگی نه تنها نسبت به شیء مورد مراقبه بلکه نسبت به این حالت نیز Samadhiسمادهی (

-عرفان اسلامی فنا از فنا اســت. انســان هیچ آگاهی و شعوري ندارد، در حقیقت آن به تعبیر

هاي نادان هستند که به خطا به جاي غور در ذهن خود، به دنبال اشــیاء بیرونــی در جهــان 

که بر طبق یوگاچاره اشیاء بیرونی صرفاَ عکس و تصویر عالم ذهنــی هستی هستند، در حالی

بیننــد. ر چاه آب میها عکس ماه را به جاي دیدن مستقیم آن در آسمان،  داست؛ گویی آن

شود که ما اشیاء بیرونی را جــداي از عــالم ها و شرور از همین ناشی میدر حقیقت همه رنج



  معرفت شناسی مکتب فلسفی یوگاچاره

  

 

101

پنداریم و به جاي جستجوي اصل اشــیاء، در جســتجوي عکــس و تصــاویر ذهنی خویش می

  ). Conze,2001: 166-167ها درعالم بیرون گرفتار هستیم(آن

نهفته است؛ یعنــی ) vijnaptimatra( "وجنیه پتی ماتره"ژه در حقیقت آموزه یوگاچاره در وا

شــود. از ایــن رو یا تنها آگاهی ترجمــه مــی "تنها ذهن"آگاهی و دگر هیچ، که آن غالباً  به 

اند، یعنی تنها ذهــن واقعــی اســت و هــر آلیسم مابعدالطبیعی تعبیر کردهگاهی آن را به ایده

  چیزي جز آن مخلوق ذهن است. 

کنــد. از نظــر مکتــب کتوبات یوگاچاره چیــزي کــاملاً متفــاوت از آن را بیــان مــیامّا خود م

یوگاچاره آگاهی (ویجنیانه) نه راه حل یا حقیقت نهایی، بلکه ریشه تمام مشکلات است. این 

تــوان بــر ایــن هــا مــیهاي ذهنی است و تنها با توقـّـف ایــن فعالیــتمشکل ناشی از فعالیت

). در مکتب یوگا کــه مــورد اعتقــاد مکتــب Lusthaus, 1998, vol.,2:66مشکلات فائق آمد(

ــه ــف یوگــا را گفت ــز هســت، هــدف و تعری ــاره نی ــد: چیتــهیوگاچ ــی نیرودهــه ان                           وریت

)citta vrtti nirodha ،( یعنی بازداشــتن تموجــات و جریانــات ذهنــی، و رفــتن بــه فراســوي

که شخص یوگی حتّی نسبت به این حالــت نیــز  تضادهاي ذهنی و آرام گرفتن در سمادهی

  شعور است. در حقیقت آن شبیه شونیتاي مورد تأکید مادیمیکه است.جا ناآگاه و بیدر آن

  

  شونیتا

اســاس مکتــب مهایانــه بــودایی اســت و آن ) anutpadaتولدّي (یا بی) Sunyataنظریه خلأ (

کننــد کــه محقّقان تصــوّر مــی منحصر به مکتب مادیمیکه ناگارجونه نیست، هر چند برخی

شونیتا نظریه انحصاري این مکتب است، امّــا در حقیقــت آن نظریــه عمــومی همــه مکاتــب 

شناسانه و منطقی است. از همین رو لنکاوتاره سوتره بــر عقیــده خــلأ بــه انــدازه بودایی روان

نــد و آن کمکتب مادیمیکه تأکید مــی) prajna-paramita-sutraرساله پرجناپارمیتا سوتره (

بودگی یا خلأ به را بیشتر از تهی) unbornیا تولّد نیافته () no-birthتولدّي (تنها اصطلاح بی

 برد. از نظر سوزوکی در حقیقت هر دو متضمّن یــک چیــز و کــاملاً متــرادف هســتندکار می

)Suzuki, 1998: 239.(  

امّــا در لنکاوتــاره چنــین  در پرجناپارمیتا نظریه تهیت یا شونیتا به وضوح آمــده اســت،      

تولدّي آمده است مرگی و بیاشاره واضحی بدان نشده است. در لنکاوتاره اصطلاحات مایا، بی

باشــد ، عدم دوگانگی، و عدم جوهر و ذات می»چنینیاین«که مترادف همان شونیتا، نیروانا، 
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اشتباهاً متمایز و  ها راو همه این اصطلاحات اسامی مختلفی براي یک چیز هستند. نباید آن

  ).Idem: 292-293به عنوان نیستی تلقّی کرد(

ــــودایی) anattaدر واقــــع نظریــــه شــــونیتا بســــط منطقــــی نظریــــه انتــــه (                                                  ب

ویجنیانــه اســت . از این لحاظ شونیتا قابل مقایسه با آلیــه)Humphreys,1955:144باشد(می

ویجنیانه هــم فقــط جریــان متغیّــر آگــاهی ز ریشه در نظریه انته دارد؛ زیرا در آلیهکه آن نی

وجود دارد و چیزي به عنوان جوهر ثابت وجود ندارد. در شونیتا هم هیچ چیز ثــابتی وجــود 

-ویجنیانه صــورت روانتوان گفت که آلیهندارد و آن صرفاً خلأ و نیستی است. در نتیجه می

از نظر یوگاچاره همه چیز جریان ذهنی اســت کــه انعکاســی در عــالم شناختی شونیتا است. 

-بیرون نیز دارد ولی ما به غلط و از روي نادانی، اشیاء بیرون را مستقل از ذهــن تصــوّر مــی

ویجنیانه فراتر از اضداد و فراسوي همه اظهارات است. آن نه هستی اســت کنیم. حقیقت آلیه

د، بلکه فراتر از فهم عقلانی است. در توصــیف آن فقــط و نه نیستی، نه یکی است و نه متعدّ

  ).cf: Idem: 148-149; Dasgupta, 1968, vol.:149( است "چنیناین"توان گفت که می

-توان گفــت کــه منظــور از آلیــهبرطبق تعلیمات اشوگهوشه در کتاب بیداري ایمان، می     

-گته حقیقت مطلق است، امّــا آلیــهویجنیانه همان تتهاگته یا شونیتا است. در حقیقت، تتها

ویجنیانــه حالــت تر از آن و داراي حقیقت نسبی است. در واقع آلیــهویجنیانه در سطح پایین

سوي یابد. رسیدن به آنشود و نسبیّت میروانی و کیهانی است که ازتتهاگتهگربهه صادر می

ت تأثیر نادانی، آشفته و به عالم ویجنیانه تحویجنیانه همان نیروانه است، امّا اگر این آلیهآلیه

بیرون منعکس شود، سراب دنیاي خارج (مایا) و گرفتاري در کرمه و سمساره یا بازتولّــد بــه 

ویجنیانه، باید سراب این جهل و نادانی سوي آلیهآید. جهت رسیدن به نیروانه و آنوجود می

راب از نظــر مکتــب را شکست و دنیاي کثرت و اضداد را پشت سر گذاشت. شکستن این ســ

  شود.یوگاچاره تنها به وسیله طی مراحل یوگا و ترك محسوسات (پرتیاهاره) ممکن می

هاي متفاوتی دارد. دشه بــومی شاســتره مکتب یوگاچاره درباره منازل راه رهایی، دیدگاه     

)Das'abhumis'astra ،که تفسیري بر ده مرحله کتاب مقدس منسوب بــه وســوبندو اســت (

کنــد کــه قابــل اي را در ده مرحلــه بیــان مــیستوه در نیل به آزادي مهایانهراه بوديجریان 

اي از ده کمال فرزانگی است. اسانگه در یوگاچاره قیاس با ده مرحله ضمنی در تقریر مهایانه

کنــد. اي را بیــان مــییــک دســته هفــده مرحلــه) Yogacarabhumis'astraبومی شاســتره (
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    اي بررســی ســودمندي از تقریرهــاي دیگــر را ارائــه د راه پنج مرحلهتقریرهاي دیگر نیز مانن

  دهد.می

ها در اند. این آذوقه) خواندهsambhavasthaیا سمبهاوستا ( "تدارك آذوقه"منزل نخست را 

درجه نخست عبارتند از: پرورش منش و نگرش درست و تصمیم در پــالودن آن. منــزل دوم 

) است. در این منزل فرد با مراعات اعمال و parayogavastha(یا پریوگاوستا  "تجربه"منزل 

ــه ــودایی صــاحب نظری ــه"هــاي ب ــی "تجرب ــی م ــزل ســوم؛ یعن ــق فهــم"شــود. من  "تعمی

)prativedhavastha ( "درشنه مارگه") یا اشاره برخی متونdars'anamarga اســت. پایــان (

رت پیــدا کــرده باشــد. بصــی این منزل وقتی است که فرد به شناخت و معرفت غیر مفهومی

 "باونامارگـــه"شـــناخت غیـــر مفهـــومی در منـــزل چهـــارم؛ یعنـــی راه شـــکوفاندن یـــا 

)bhavanamarga (یابد. در این مرحله نسبت مــدرِك و مــدركَ هماننــد هــر مــانع تعمّق می

شود. این راه با نابود کردن اساس، یا روشن شــدگی بــه اوج خــود معرفتی از بیخ برکنده می

فــرد در )، nisthavastha( "نیشتاوســتا"رین منــزل؛ یعنــی منــزل پــنجم یــا رسد. در آخمی

پردازد. در این واسطه میشود و به جهان از دریچه پنج شناخت بیروشنی کامل ماندگار می

اســت. فــرد بــه عنــوان یــک پیــرو  "پســاآگاهی"هاي آدمــی ها و شناختمنزل همه فعالیت

شــدگی خــود کــرده اســت، د را صرف حصول روشناي از همان منزل اول نه تنها خومهایانه

شدگی همه موجودات را نیــز در نظــر دارد و در ایــن منــزل یــک چنــین بلکه نیل به روشن

نظرات مکتب یوگاچاره از طرف ). Lusthaus,1998,vol.2:74شود(فعالیتی تنها دغدغه او می

ها اشــاره به برخی از آن جا به عنوان نمونهدیگر مکاتب مورد نقد قرار گرفته است که در این

  کنیم.می

  

  انتقادهاي وارد شده بر تفکرات یوگاچاره

هــا در مســائلی از قبیــل: ودانته و رئالیستمکتب یوگاچاره عمدتاً از جانب مکتب ادویته     

جا که مکتب یوگاچاره فقط بــه وجــود ویجنیانه و ذهن، مورد نقد قرار گرفته است. از آنآلیه

آلیســت که آن هم از جنس شعور و آگاهی است، بــاور دارد، آن را ایــده یک واقعیت حقیقی

شود، این است که آلیسم ذهنی وارد میاند. یکی از ایرادهاي اساسی که به نظریه ایدهخوانده

-اگر موجودیت اشیاء صرفاً به ذهن انسان وابسته است، چرا ذهن هر وقت که بخواهــد نمــی

که اشیاء بدون دخالــت و اراده مــدرك، خــود بــه ه علاوه اینتواند هر چیزي را ایجاد کند؟ ب
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شود؟ پیروان مکتــب یوگاچــاره در شوند، چگونه توجیه میخود دگرگون، آشکار و پنهان می

اي اســت. در هاي آنی و لحظــهگویند که ذهن جریانی از حالات و آگاهیرفع این اشکال می

مربوط به تجربیات گذشــته، ) Samskartaاین جریان سیّال، احساسات، خاطرات و ادراکات (

اند و در یک لحظه خاص که شرایط مقتضی فــراهم آمــده باشــد، ایــن ذخیره و مدفون شده

آید. به همین علت ادراك برخی از اشیاء ذخیره مدفون از اعمال به سطح آگاهی و شعور می

). از طــرف 319: 1384به زمان و شرایط مناسب بستگی دارد و نه به اراده شخص(چاترجی، 

شناختی از ذهن دارد، نه تحلیــل متــافیزیکی. از ایــن رو دیگر، مکتب یوگاچاره تحلیلی روان

اي وجــود نــدارد کــه مــاده آلیست متافیزیکی نیست؛ زیرا هیچ متن یوگاچارهاین مکتب ایده

)rupa (ر را به عنوان مقوله معتبر بودایی انکار کنــد. بــر عکــس پیــروان یوگاچــاره مــاده را د

  کنند و رویکرد آنان به ماده کاملاً در سنّت بودایی ریشه تحلیل خود وارد می

یــا در پــالی از  "تمــاس حســی"از واژه  "ماده"دوانده است. متون بودایی غالباً به جاي واژه 

تــرین متــون کنند. حتّی کهناستفاده می) spars'a) و در سانسکریت اسپرشه (phassaپسّه (

نند که چهــار عنصــر مــادي اوّلیــه عبارتنــد از: کیفیــات حســی ســختی، کبودایی تبیین می

ها را به ترتیب در مفاهیم انتزاعی زمین، آب، آتش سیالیت، حرارت و حرکت، و در وصف آن

دهند. شخص به جاي تأکید بر واقعیت وجودي مادي، به بررسی نحوه حس، و هوا نشان می

  ).Idem: 71پردازد(احساس و ادراك حسی شیء مادي می

اشکال دیگر اینکه پیروان مکتب یوگاچاره در وهمی بودن عالم خارجی، خواب و رؤیــا را      

ها معتقدند که عالم بیرون نیز مانند رؤیا امري توهّمی و غیر واقعی اســت، زنند. آنمی مثال 

ه بیداري کند که مقایسامّا مکتب ودانته این نوع تحلیل از این تمثیل را رد کرده و اظهار می

با رؤیا و دادن حکم واحد به این دو، اشتباه است؛ چرا که تجربه رؤیا ذهنی و شخصی اســت، 

که تجربه بیداري همگانی است و تجربه عالم بیرون اختصاص به یک شخص نــدارد. در حالی

از طرف دیگر، تجربیات رؤیا غیر واقعی، غیر مؤثّر و ناپایدار، امّــا تجربیــات بیــداري، واقعــی، 

توانست آن اشــیاء چنین اگر عالم بیرون وجود نداشت، چگونه شخص میمؤثّر و پایدارند. هم

 ,Radhakrishnanانــد(را در خواب ببیند؛ زیرا غالباً محتویات رؤیاها تصاویري از عالم بیرون

1958, vol., 1:633 .(  

انکــار واقعیــت  نقد مکتب یوگاچاره نیز بر مکتب مادیمیکه این است که این مکتــب بــا      

تواند ادّعاي خود را از طریق ذهن و آگاهی و تفکّــر بــه اثبــات دیگر نمی) vijnanaویجنیانه (

اي نیاز به استدلال عقلانــی برساند، یا دیدگاه رقیب را ردّ کند. چون در ردّ و اثبات هر نظریه
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که این نظر غیر  توان با او جدل کردباشد و اگر آن نظري در این مورد بدهد، میو ذهنی می

  ).Idem: 628واقعی و باطل است(

-مکتب یوگاچاره پاي چندین آموزه مهم و جدید را به آیین بودا باز کرد که از آن جملــه    

، و )self-nature( ســه ذات مســتقل)، vijnaptimatra( "آگاهی و دگــر هــیچ"هاي اند: آموزه

معرفت و آگاهی، دو تحوّل مهم را بــه  نظام معرفتی هشتگانه. یوگاچاره با بررسی موشکافانه

شناسی پیچیده که با کشف مشــکلات معرفــت و نظام درمانی مبتنی بر روان -1وجود آورد: 

تــرین شناسانه جدّي کــه آن پیشــرفتهکوشش معرفت -2پادزهرهاي آن در پی درمان است 

-ردهطرحی است که بوداییان یا هندوان تــاکنون دربــاره ادراك حســی و منطــق مطــرح کــ

  ).Lusthaus, 1998, vol., 2: 66اند(

  

  نتیجه

داشت و در هاي متافیزیکی برحذر میکه بودا پیروان خود را از گرفتار شدن در بحثبا آن

کرد، امّا مکتب یوگاچاره نیز مثل اغلب مکاتب گرا تأکید میاصل بر یک نظام اخلاقی و عمل

آلیستی شد. در حتّی متّهم به نگرش ایدهبودایی خود را درگیر مباحث نظري و ذهنی کرد و 

حقیقت هدف مکتب یوگاچاره، بهره جستن از مکتب عملی یوگا جهت متوقّف ساختن 

تموجات ذهنی و فراتر رفتن از مقولات ذهنی بود و سعی داشت از طریق معرفت و 

ت ذهنی شناسایی ذهن بتواند بر آن غلبه کند؛ زیرا در تفکرّ بودایی ذهن و تموجات و تولیدا

همگی مادي و مانعی براي رسیدن به نیروانا، سمادهی، تتهتا، شونیتا و رهایی هستند و 

  اي نیست.براي غلبه بر چیزي از شناخت آن چیز(ذهن) چاره

-را در عالم ذهن یا آلیه(عالم عین) بنابراین مکتب یوگاچاره ریشه همه اشیاء بیرونی

کرد و راه قت و واقعیت عالم عین را انکار میکرد و حقی) جستجو میمخزن آگاهیویجنیانه(

دانست. از این هاي ذهنی میرنجی یا کاهش رنج را در معرفت پدیدهرهایی و رسیدن به بی

رو مکتب یوگاچاره فن یوگا را به هدف خود سازگارتر یافت و از آن براي متوقّف کردن 

رخلاف مکتب یوگا که بیشتر بر بهره جست، امّا ب(یوگا: چیته وریتی نیرودهه) تموجات ذهنی

کرد، مکتب یوگاچاره خود را بیشتر درگیر مباحث فلسفی و نظري از فنون عملی تأکید می

اي(مکتب نظري و پایه فکري مکتب یوگا) ساخت. هاي ماوراء طبیعی سانکیهنوع بحث

نتیجه کلّی این که مکتب یوگاچاره نسبت به مکتب یوگا، یک مکتب نظري محسوب می 

ها و مکتب مادیمیکه که هر وادهد امّا آن نسبت به دیگر مکاتب بودایی از قبیل: ویجنیانهشو

شود؛ زیرا گرایانه محسوب میکردند، یک مکتب عملدو عالم ذهن و عین را انکار می

  پذیرد.می ها واقعیت عالم ذهن رایوگاچاره برخلاف آن
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  منابع

  ؛ ترجمه و تحقیق ع. پاشایی، تهران: نگاه معاصرایانهبیداري ایمان در مه). 1382اشوگهوشه، (  

، ویراسته 1، جتاریخ فلسفه شرق و غرب، "مقدّمه تاریخی بر مکاتب هندي بودایی")، 1367بهتچاریا، و، (

  راداکریشنان؛ ترجمه خسرو جهانداري، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

؛ ترجمه فرناز معرفی مکتب هاي فلسفی هند)، 1384هان داتا، (چاترجی، ساتیش چاندرا، و دریندرامو

  ناظرزاده کرمانی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

  ؛ ترجمه ع. پاشایی، تهران: اسپرك.راه بودا)، 1368سوزوکی، ب. ل، (

  ، تهران: امیرکبیر2، جادیان و مکتبهاي فلسفی هند)، 1375شایگان، داریوش، (

؛ ترجمه ع. پاشایی، تهران: آیین بودا (طرح تعلیمات و مکتب هاي بودایی))، 1362انس ولفگانگ، ( شومان، ه

  مروارید

، ویراسته 1، ج، تاریخ فلسفه شرق و غرب"مکاتب ماوراء الطبیعی بودایی")، 1367مورتی، ت. ر. و، ( 

  لاب اسلامیراداکریشنان؛ ترجمه خسرو جهانداري، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انق
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